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کیومرث 
بهمن    88
شکست سپاه در 22 بهمن
شاید فقط از زاویه امنیتی بتوان 22 بهمن را یک پیروزی برای حکومت جمهوری اسلامی محسوب کرد. اما اگر در دیدی طولانی تر به بسیج همه امکانات برای سرکوب مردم نگاه کنیم، آنگاه لیست هزینه ها و شکست های رژیم بلند بالا خواهد بود.
از هم اکنون می توان به ضرس قاطع از شکست برنامه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکومت برای سال آینده و سالهای دور تر سخن گفت که باید آن ها را در برنامه ریزی برای آینده جنبش سبز مد نظر قرار داد.
دریا در دل خود صخره های بیشمار پنهان دارد
حاکمان جمهوری اسلامی برای رهائی از بحران عمیق اجتماعی و اقتصادی که اکنون 8 ماهی است در زمینه سیاسی نیز با شدت تمام بروز کرده است همه برنامه های خود را به کنار نهاده اند. از برنامه چشم انداز 20 ساله گرفته تا برنامه پنجم تحولات اقتصادی-اجتماعی کشور و حتی بودجه سال جاری و سال آینده چیزی جز چند طرح و برنامه خیالی باقی نمانده است.
در گزارش های بیشماری در این روزها می خوانیم که دولت در موارد متعدد اقتصادی قوانین را نقض کرده است و در واقع پس از شروع اعتراضات مردم، هر کجا که ضروری دیده است، قوانین مصوب مجلس را زیر پا نهاده است. اعتراضات آبکی علی لاریجانی و چند نماینده مجلس هم تنها برای ابراز وجود بوده است، زیرا همه آنها به تعهد دولت برای حفظ و نجات رژیم تردیدی ندارند. یک نمونه مهم حجم بودجه عمرانی در سال جاری است که مصوب مجلس معادل 20 میلیارد دلار بود و عملکرد در 10 ماه اول سال حدود 11 میلیار دلار نشان می دهد. برای سال آینده نیزبا تکیه بر منابع مالی واهی آن را 34 میلیارد دلار در نظر گرفته اند.
یک تخلف علنی شده دیگر، واردات دو میلیارد دلار بنزین و عرضه آن به نرخ دولتی بود. ولی آیا می توان متصور شد که دولتی که سخت سرگرم سرکوب مردم است و در حداقل محبوبیت و مشروعیت گذران روز می کند، دست به اقدامی نظیر بالا بردن قیمت بنزین بزند که اهمیت اعتراضات خشم آلود به آن در میان ایرانیان کم کم همردیف بزرگداشت سنت های باستانی در آمده است؟
رشد سر سام آور بودجه جاری امسال مترادف شده است با سقوط 28 درصدی بودجه عمرانی. دلیل آن آشکار است: دولت در حال پرداخت هزینه اتوبوس هائی است که باید در کل کشور صد ها هزار نفر را برای راه پیمائی های دستوری اش جابجا کند و در میان راه آنها را که برای ظهور امام زمان سختی راه را بجان خریده اند با دادن آب میوه، شرینی و ساندویچ سرحال نگاه دارد. اضافه کاری عوامل سرکوب نیز حتما بخش قابل توجهی را بخود اختصاص می دهد. برای سرپا نگاه داشتن دستگاه دولت و ممانعت از نپیوستن کارمندان دولتی به صف معترضین، در اوج بی پولی، به هر کارمند کشوری و لشکری، شاغل و یا بازنشسته، سیصد هزارتومان عیدی پرداخت می کند و قبل از روز 22 بهمن با سرو صدا اعلان می کند که تا پایان بهمن به حسابشان واریز خواهد کرد؛ رقمی تقریبی معادل 1.5 میلیارد دلار. علاوه بر این چاره ای جز باج دادن به باند های مافیائی که در میان دستگاه های امنیتی و اقتصادی چنبره زده اند ندارد و بهمین خاطر و به قیمت فشار بر کشاورزان و صنعت گران داخلی و از دست دادن منابع مالی خود تعرفه بسیاری از کالا های وارداتی را تقلیل داده و حتی به صفر می رساند.
عواقب کمبود شدید سرمایه، چه داخلی و چه خارجی آن، در تمام بخش های حیاتی صنعت و اقتصاد بویژه در بخش نفت و گاز که اساس رشد اقتصادی ایران است، مدتهاست چهره ترسناک خود را به سردمداران نشان داده است. مدیران این صنعت می گویند با حجم سرمایه گذاری های فعلی نمی توانند تحویل گاز به مشترکین را برای سال آینده تضمین کنند.  توده مردم معنای کمبود سرمایه و فرار سرمایه گذار را با از دست دادن گرمای خانه و کاشانه شان بزودی بیشتر لمس خواهند کرد.
این موارد تنها سر فصل های بحران و بلبشوی اقتصادی است که گریبان حکومت را گرفته است.
در این وانفسا آنچه که از دست رفته است و هر روز بیشتر از دست می رود آینده این کشور است. برنامه پنجساله پنجم توسعه که عملا باید از یک ماه دیگر شروع شود هنوز دردستور کار مجلس قرار نگرفته است. آنچه که از زبان نمایندگان مجلس به گوش می رسد حاکی از تکرار برنامه چهارم است ولی این بار بشکل کلی گوئی های معمول بدون ذکر ارقام و اعداد.
اهداف چشم انداز 1400 نیز امروز آنچنان در دوردست قرار گرفته اند که دیگر به چشم نمی آیند. این اهداف راهبردی که توسط رهبر معظم توشیح شده است دیگر کاربردی ندارند. سند چشم انداز که نتیجه ده ها هزار ساعت کار تحقیقی کارشناسان همه بخش های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است اکنون کاغذ پاره ای بیش نیست. کشتی جمهوری اسلامی در دریای متلاطم سیاست و اقتصاد جهانی بدون هدف به این سوی آن سوی می رود. دریا در دل خود صخره های بیشمار پنهان دارد.
این "رستم" به زانو در خواهد آمد
سردار سپاه، رستم قاسمی، فرمانده قرار گاه خاتم الانبیا، بر خلاف برداشت ناشی از القاب و نام سازمانی که هدایت آن را بعهده دارد، در حال نبرد با دشمنان خارجی نیست. هدف او فتح سنگر های اقتصادی  کشور و یا بهتر بگوئیم کنار راندن رقبای اقتصادی سرداران سپاه در بخش خصوصی است. این سردار هنوز فرصت نیافته است جبهه ای جدید علیه رقبای اصلی یعنی بنیاد های متعلق به روحانیون بگشاید. آن را برای فرصتی بهتر گذاشته است.
آثار شکست در جبهه اقتصادی سرداران بتدریج خود را نمایان می سازد. سردار قاسمی که قبل از انتخابات بزرگترین مجتمع سازه های دریائی را یکجا بلعیده بود به این امید که به کمک قرارداد های دولت احمدی نژاد، شرکت کاملا ورشکسته صدرا را مجددا به سود آوری برساند اکنون با مشگل کمبود بودجه عمرانی دولت مواجه شده است و سخن از باز پس دادن صدرا به مالک قبلی یعنی بانک ملی می کند. ولی بانک ملی نیز دچار همان مشگلی است که سردار با آن مواجه شده.
از خرید های عمده دیگر سرداران شرکت تاید واتر یا تقریبا تنها شرکت مدیریت بنادر است که در دوران پهلوی پایه گذاری شده بود. به گفته کارکنان تایدواتر، مدیران جدید پس از اخراج گروهی کارمندان با تجربه قدیمی و استخدام اعوان و انصار خود با حقوق های به مراتب بالاتر، حال با تحریم شرکت های همکار خارجی روبرو شده است. در اخبار یک ماه پیش خواندیم که شرکت مدیریت بندر هامبورگ آلمان در آخرین لحظه از امضای قرارداد همکاری با تاید واترامتنا کرد.
وضع دیگر شرکتهای تراست قرارگاه خاتم الانبیا که هرروز تعدادی از آنها در لیست تحریم های آمریکا جای می گیرند وضع چندان بهتری ندارند.
نمایندگان مجلس در بررسی قانون بودجه سال 89 با تعجب متوجه شدند که با وجود فروش بیش از 80 شرکت های دولتی در سال گذشته به بخش شبه دولتی، حجم دریافتی های آنها از بودجه دولتی نسبت به سال جاری افزایش یافته است. این ها همان شرکت هائی هستند که سرداران - و البته شرکای آنها در بنیاد های روحانیون-  در سود آور کردن آنها نا موفق بوده اند و اکنون چاره ای ندارند که با حمایت مالی دولت، ورشکستگی خود را اندکی به عقب بیاندازند.  
یکی از دلایل اصرار و حمایت سرداران برای اجرای قطع سوبسید ها و صرفه جوئی دولت و یا بگفته یکی از نمایندگان مجلس " طرح پولدار شدن دولت" ناشی از چشمداشت آن ها به قرارداد ها و حمایت های دولتی است زیرا حذف رانت های اطلاعاتی و دولتی، تراست قرارگاه را شبانه به زمین خواهد زد.
جالب اینجاست که سردار که  اجرای دو فاز گازی در عسلویه را از دولت احمدی نژاد هدیه گرفته است- این دو قرارداد چند میلیارد دلاری خارج از مقررات مناقصه به سپاه واگذار شده است- از دولت گله مند است که در پرداخت بودجه مصوب برای این پروژه ها با تاخیر عمل می کند و سرعت اجرای کارها شدیدا کاهش یافته است.
از هم اکنون لرزش زانوان "رستم" مشهود است و اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند او بزانو در خواهد آمد.
تمام کوشش سپاه برای بدست گیری کامل سکان سیاست در ایران، سعی آن در به پیروزی رساندن سردار قاسمی هاست. مبارزه با دشمن های خود ساخته بیشتر بکار انحراف افکار عمومی از پیکار واقعی می آیند.  امید و معبود آنها ظاهرا نقش اقتصادی و سیاسی ارتشیان در پاکستان است که در نوشتار های قبلی مقصل تر به آن پرداخته ایم.
جائی که پیروزی همان شکست است
با آغازشورش مردم در ایران، درکارسپاه گره افتاد و راه بسوی پاکستانی شدن ایران موفتا مسدود شده است.
سپاه از درک موقعیت تاریخی خود ناتوان است زیرا در آمد های سرشار و زندگی مرفه مادی امکان دیدن آینده سیاه را از آنها گرفته است. شاید فکر می کنند خدا کریم است و در آخرین لحظه امام زمان ظهورمی کند و آن ها را از سقوط حتمی آنهم به روشی که هنوز به ذهن بشر خطور نکرده است، نجات می دهد. و شاید برای همین است که با خیالی نسبتا آسوده به سرکوب و کشتار ادامه می دهند. اما هرچه در این امر موفق تر باشند، شکست خود را تکمیل تر کرده اند.
بحران سیاسی کنونی دقیقا بخاطر کنار گذاردن طبقه متوسط از تمام زمینه های حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. انحصار قدرت و ثروت در دست یک گروه محدود، دلیل اصلی اعتراض های خیابانی است. بیرون راندن مردم از خیابان یعنی تنها جائی که در حال حاضر امکان ابراز نظر وجود دارد، به تشدید اعتقاد مردم در مقابله با رژیم می انجامد. شاید مردم برای مدتی دیگر جرات نیابند به خیابان ها بریزند، ولی آیا این امرمیتواند پیروزی قطعی سرداران و پایان بحران تلقی شود؟
سیاست سرکوب تنها به عمیق تر شدن تنش میان حکومت و حکومت شوندگان منجر خواهد شد.
راه حل برای این بحران هر چیزی هست بجز سرکوب. از همین روی هرچه سرداران در لشگر کشی های خود علیه مردم در خیابان ها موفق تر عمل کنند، به همان اندازه از سیاست حل بحران فاصله خواهند گرفت و به همان اندازه شکست رستم قاسمی ها را تسریع می کنند. پیروزی جناح نظامی، شکست در جبهه اقتصادی را برایشان به ارمغان می آورد و شکست در اقتصاد منجر به از دست دادن انگیزه  بخشی از آنها در ادامه راه خواهد بود.
ده ها سال تلاش سپاهیان برای ساختن یک امپراطوری مالی و سیاسی که کاملا در ید اختیارشان باشد، آشکارا بر پایه هائی لرزان و بر زمینی شنی شکل گرفته است.
اما برای سپاهیان چاره جز ادامه راه نمانده است. تنها کسانی میتوانند از این راه برگردند که اندکی ملی گرائی در آنها وجود داشته باشد و منافع ملی را برای یک لحظه بر منافع شخصی و گروهی خود ارجحیت دهند. به تغییر نظر و روش این چنینی سرداران بلند پایه نمی توان امیدی داشت و سپاه به مسیر خود برای پیوستن به تاریخ ادامه خواهد داد. در طول راه هر روز از قدرت و اعتبار وهمچنین ازاعتقاد راسخ در صفوف آن کاسته خواهدشد  در انتهای خط فقط چند، بقول خودشان " دانه درشت" باقی خواهند ماند. سر گذشت گارد جاویدان هنوز در خاطره ها زنده است
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